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شهریه دانشگاه و کووید۱۹

شــیوع و گســترش بیماری کرونا ویــروس ۲۰۱۹  �
یا همان کوویــد-۱۹ در عرصه جهانــی در مقیاس 
بــزرگ باعــث رکود گســترده شــرکت های بزرگ و 
کوچک تجاری یا کم رنگ شدن نقش آنها در عرصه 
اقتصادی شــده اســت (البته به غیر از شرکت های 
تولیدی محصولات ضدعفونی و شرکت های تولیدی 
محصولات مراقبتی و بهداشتی). در مقیاس کوچک 
بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ صدمات و خســارت های 
شــدید و شــوک آور را به طبقه فرودست جوامع که 
به خرده فروشــی، دست فروشی، مشاغل فصلی و... 
مشــغول بوده اند، زده است. اشــاره به این موارد و 
بحث و بررســی درباره آنها را تقریبــا همه روزه در 
رســانه های رسمی و غیررسمی شــاهد هستیم؛ اما 
آنچــه در این بین غافل مانده اســت، تأثیــر بیماری 
کروناویــروس ۲۰۱۹ بــر توانایــی پرداخت شــهریه 
دانشگاه  از سوی دانشجویان است. از آنجا که مطلع 
هستیم در ایران دانشگاه ها به دانشگاه های دولتی، 
پیام  نور، غیرانتفاعی، علمی -کاربردی، آزاد اسلامی 
و... دســته بندی می شــوند، تکلیف دانشجویانی که 
در زمره دانشــجویان دانشــگاه های دولتی نیستند 
و باید برای تحصیل در این شــرایط دشــوار شهریه 
پرداخت کنند، چیســت؟ از آنجا که عده بی شــماری 
از دانشــجویان در مقاطع کارشناســی، کارشناســی  
ارشــد و دکتــرا در دانشــگاه های به اصطلاح پولی، 
در ایران مشــغول تحصیل هســتند و دارای شغل و 
درآمد ثابت نیســتند، چگونه در این شــرایط عجیب 
شهریه تحصیل دانشــگاهی خود را پرداخت کنند؟ 
دانشــجویانی که شــهریه دانشــگاه آنها از جانب 
خانواده شان تأمین می شده و در این اوضاع و احوال 
بیمــاری کروناویــروس ۲۰۱۹، خانواده نیــز توانایی 
تأمین این هزینه های کمرشکن را ندارد، تکلیف شان 
چیست؟ بنابراین در این برهه زمانی لازم و ضروری 
اســت که دســت اندرکاران امر در این زمینه تدابیر 
ویژه ای را اتخاذ کنند کــه تأمین کننده نیازهای مالی 
دانشــجویان و رافع مشکلات آنان شــود. از طرفی 
در ایــن روزها با توجه بــه تعطیلی دانشــگاه ها و 
مراکز آموزشــی، موضوع آمــوزش مجازی از طریق 
ســامانه های مجازی دانشــگاه ها مطرح شــده و تا 
حدودی نیز انجام شده است که این خود نیز پرسش  
فرعی در قیاس با ســؤال اصلی را به وجود می آورد 
کــه پیش  روی داریم؛ بــا این عنوان کــه آیا این نوع 
آموزش، دارای کارایی و اثربخشی برای دانشجویان 
هســت یا خیر؟ اگر بخواهیم پاسخ منطقی و متقن 
به این پرســش دهیم، باید اذعــان کنیم که هیچ گاه 
این نوع شــیوه آموزشــی که در حال حاضر در ایران 
از زمینه مناســب نیــز برخوردار نیســت، توانایی و 
شایستگی پاســخ گویی نیازهای آموزشــی را ندارد 
و هرگز جانشــین مناســبی برای آموزش مستقیم و 
حضــوری نخواهد بود؛ اما از آنجا کــه در بالا به این 
اشاره داشتیم که شرایط اقتصادی حاصل از بیماری 
کروناویروس ۲۰۱۹، گریبان دانشجویان دانشگاه های 
به اصطــلاح پولی را به ســختی گرفته اســت و در 
شرایطی که دانشــگاه های به اصطلاح پولی شامل 
آزاد  علمی -کاربــردی،  غیرانتفاعی،  دانشــگاه های 
اسلامی و... به پذیرش دانشجو به صورت حضوری 
و همچنین آموزش حضوری آنهــا تعهد داده اند و 
بر اساس این نیز از دانشجویان شهریه ثابت و شهریه 
متغیر حضــوری را دریافت می کنند، آیا در شــرایط 
کنونی که همه دانشــگاه ها و مراکز آموزشی تعطیل 
شده است و آموزش از طریق سامانه های الکترونیکی 
و مجازی جایگزین شــده است، باز هم دانشجو  باید 
شــهریه ثابت و شــهریه متغیــر در حالت حضوری 
و آموزشــی را که مبتنی بر حضــور در کلاس درس 
توسط استاد بوده است، پرداخت کند؟! روشن است 
که پاســخ به این پرســش هم از نظر عقلی و هم از 
نظر اخلاقی منفی است؛ زیرا هم عقل و منطق و هم 
اخلاق و تعهد، مبیّن این موضوع است که زمانی که 
دانشــگاهی متعهد به آموزش حضوری است، هرگز 
نباید برای نبــود آموزش حضوری و تشکیل نشــدن 
کلاس درس، هزینــه ای در قالــب آموزش حضوری 
دریافت کند و باید هزینه شــهریه ثابــت و متغیر را 
متناسب با آموزشــی که ارائه می دهد، دریافت کند؛ 
بنابراین روشــن است که در این شرایط، دانشگاه های 
به اصطلاح پولی بایــد متناظر با آموزش مجازی که 
ارائه می دهنــد، به کاهش و تقلیل شــهریه ثابت و 
متغیر دریافتی شان دســت بزنند. از طرفی دیگر این 
روزها که رســانه های رسمی و غیررسمی به صورت 
مرتــب به معرفی مدیران کارخانجات و شــرکت ها، 
صاحبان مجتمع های تجــاری و مالکان مغازه های 
کســب وکارهای کوچــک و... که حاضر شــده اند با 
اتخاذ تصمیم های منطقی و اخلاقی دســت به این 
اقــدام خیرانه بزنند که حقــوق کارکنان خود را چند 
مــاه پیش پرداخت کنند یا هیچ گونــه اجاره بهایی را 
از موجران خــود نگیرند، اقدام کرده انــد، چرا هیچ 
توجهی به موضوع پرداخت شــهریه های ســنگین 
دانشگاه ها از سوی دانشجویان نمی شود و این مورد 
به درســتی تبیین و تشریح نمی شــود؛ بنابراین توجه 
ارزنده و ویژه به برپایی و حفظ عدالت آموزشــی در 
شرایط کنونی و تأکید بر اجرای این عدالت آموزشی، 
موجب می شود که دانشــگاه های به اصطلاح پولی، 
شــهریه ثابــت و متغیــر دریافتی از دانشــجویان را 
متناظر با ســبک و روش آموزشی که ارائه می دهند، 
تقلیــل و کاهش دهند تــا هیچ گونه حقی از قشــر 
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سامان موحدي راد: اوایل تابستان سال گذشته بود 
که محمدجــواد آذری جهرمــی در وعده ای که از 
سوی بسیاری برچسب پوپولیستی خورد، ادعا کرد 
که تا پایان سال ۹۸ همه مدارس کشور را هوشمند 
می کند. شاید آن زمان خود آقای آذری جهرمی فکر 
نمی کرد این قدر زود اقداماتش در هوشمندســازی 
مدارس و دسترســی دانش آموزان به شــبکه های 
آنلایــن برای آموزش و یادگیری مورد آزمایش قرار 
بگیرد. اما خیلی زود شــرایط غیرقابل تصوری که 
حکمرانی کرونا در دنیا به راه انداخته، موجب شد 
تا این وعده و مهم تــر از آن بنیان آموزش آنلاین و 
از راه دور در ایران با نقدهای زیادی مواجه شــود. 
چه آن زمانی که آذری جهرمی از هوشمندســازی 
همه مدارس کشــور ســخن می گفــت و چه حالا 
که بعــد از تعطیلی مدارس به دلیل کرونا همه از 

آمــوزش آنلاین در مدارس 
سخن می گویند، یک تصویر 
بــه ذهن هــا خطور  واحد 
می کنــد: مــدارس کپــری 
و  سیستان وبلوچســتان  در 
جنــوب کرمان کــه نمادی 
همیشــگی از محرومیــت 
تجربه  ایــران هســتند.  در 
به دوماهه آموزش  نزدیک 
مــدارس  در  دور  راه  از 
ایــران البته نشــان داد که 
این تنهــا بچه های مناطق 
محــروم جنــوب و جنوب 
شــرق ایران نیســتند که با 

دشــواری هایی در مســیر آموزش مواجه هســتند 
و دسترســی بــه اینترنت و زیرســاخت های آن در 
موضوع آمــوزش آنلایــن در بســیاری از مناطق 
ایران این روزها به چالشــی بــرای دانش آموزان، 
خانواده ها و معلم هایشــان تبدیل شــده اســت. 
شرایط اجباری پیش آمده در آموزش دانش آموزان 
این روزها بیش از هرچیــزی کلیدواژه نابرابری در 
آموزشــی را به ذهن متبادر می کنــد. گزارش های 
زیادی در شــبکه های اجتماعی از سوی معلم ها و 
دانش آموزان وجود دارد که در مناطق کم برخوردار 
به دلیل دردســترس نبودن موبایل یــا تبلت برای 
دانش آموزان، ناتوانی در خرید بسته های اینترنتی 
و مــواردی از ایــن دســت معلم هــا مجبورند به 
خانه شاگردان شــان بروند و البته با رعایت فاصله 
اجتماعی بــه آنها آموزش بدهند. بــه تازگی هم 
وزارت آمــوزش و پرورش از اپلیکیشــنی رونمایی 
کرده که قرار اســت شبکه اجتماعی دانش آموزان 
باشــد و در این روزها به کمک مــدارس بیاید. اما 

حتی این اســم جذاب هم ســهم یکسانی در سبد 
همه دانش آموزان ایرانی ندارد. بسیاری از والدین 
و معلم ها گــزارش داده اند کــه خانواده هایی به 
دلیل عدم توانایی مالی در خرید بسته های اینترنتی 
یا مجبور به خرید بسته های شبانه شده اند یا اینکه 
اساســا قید اســتفاده از این نوع آموزش را زده اند. 
راه انــدازی شــبکه ای بــدون درنظرگرفتــن تأمین 
زیرساخت های لازم برای آن موجب شده تا دست 
بســیاری از دانش آمــوزان مناطق محــروم از آن 
کوتاه باشــد و تنها به آموزش از طریق صداوسیما 
بســنده کنند؛ چیزی کــه یادآور ســال های جنگ 
اســت. یکی دیگر از جنبه های عدم رعایت عدالت 
آموزشــی در این روزها نامناســب بودن این بســتر 
برای دانش آموزان معلول و ناتوان اســت. در این 
پلتفرم هــا تدبیری برای دانش آموزان معلول دیده 
آنها  نشده و معلوم نیست 
قرار اســت چگونــه از این 
نکته  کنند.  استفاده  فضاها 
درباره  کــه  دیگــری  مهم 
شــاد و همچنیــن اجبــار 
برخی مدارس به اســتفاده 
ایرانــی  اپلیکیشــن های  از 
وجود دارد موضوع امنیت 
آنهاست. در همین روزهای 
با کرونا چند بانک  درگیری 
اطلاعاتی بزرگ از اطلاعات 
هویتــی ایرانی هــا لو رفته 
خیلی ها  مســئله  همین  و 
را در تصمیــم برای نصب 
و اســتفاده از این اپلیکیشــن ها مردد کرده است. 
اینهــا البته غیــر از چند گزارش از والدینی اســت 
که گفته اند بــا عضویت در ایــن برنامه ها به چند 
کانــال و گروهی دعوت شــده اند کــه محتوایش 
را نپســندیده اند یــا آن را مناســب کــودکان خود 
ندانسته اند. چند روز پیش آقای دکتر زالی، فرمانده 
ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران گفته بود به 
دلیل اینکه ظرفیت دورکاری در ادارات ایران پایین 
است، مجبور به بازگشــایی ادارات شدیم. به نظر 
می رســد چنین وضعیتی در شرایط کمی دشوارتر 
در میــان دانش آموزان هم در جریان اســت. زیرا 
آنها بــه دلیل اینکه در خانواده های کمتربرخوردار 
در صــف اول تأمین نیازهای خانــواده قرار ندارند، 
به همــان امکانات حداقلی بــرای آموزش آنلاین 
و از راه دور هــم دسترســی ندارند. شــاید راهکار 
ادارات در چنین وضعیتی بازگشــایی و در معرض 
خطر قراردادن افراد باشد اما راهکار مناسب برای 

مدارس و دانش آموزان چیست؟

این «شاد»ى عادلانه نیست

سلام به فردا

  
چه کســی فکرش را می کرد دنیــا با چنین مصیبتی 
مواجــه شــود؟ ذره ای ناچیــز، دنیــای پیشــرفته بــا 
دستاوردهای بزرگ علمی و تکنولوژیکی را غافلگیر کرد 
و حالا همه در سراسر دنیا مجبورند تغییرات گسترده ای 
در سبک زندگی خودشان بدهند. فرقی هم نمی کند که 
شــما چه کسی باشی؛ از هر طبقه و رتبه  و تباری هم که 
باشید، اگر شهروند مسئولی باشید و جان خود و دیگران 
برایتان اهمیت داشته باشد، باید این تغییرات را بپذیرید. 
حــالا که در نزدیکــی دو ماه از عالم گیرشــدن مصیبت 
کرونا به آن نگاه می کنــم، می بینم این مواجهه جهانی 
در سراســر دنیا و همچنین مواجهه ما در ایران با آن، به 
مــا چیزهای زیادی آموخته اســت. در ادامه قصد دارم 
برخی از این آموختنی ها را ذکــر کنم. یکی از مهم ترین 
موضوعاتــی که در مقابله با کرونا، چه در ایران و چه در 
سراســر دنیا، با آن مواجه شــدیم، جدال میان باورهاي 
برخی به موضوعــات ماورایی یا تــن دادن به رویه ها و 
روش های علمی متناســب با ماهیت این مصیبت بود. 
برخی در آسمان ها دنبال راه حلی برای کرونا می گشتند؛ 
امــا در نهایت پذیرفتنــد باید در جای دیگــری و با ابزار 
متناســب تری دنبال حل این مسئله باشــند. به هرحال 
نباید فراموش کنیم که همین پیشــرفت های علمی نیز 
خودش دلیل مســتحکمي بر اثبات وجود خداســت و 

این گونه نیســت کــه برخی فکر می کنند اگــر در جریان 
همه گیــری کرونــا، دیگرانی به آنها تذکــر می دهند که 
اصــول بهداشــتی را رعایت کنند، به این معناســت که 
آنها را در برابر دنیای ادعیه و اذکار و اعتقاد به خدا قرار 
می دهند. این موضوعات در جای خود ارزشمند و شایان 
احترام هســتند؛ اما اینجا موضوع تکیه کردن به روشی 
است که تناسب بیشتری با حل مسئله ای به این مهمی 
دارد. موضوع دومی که این روزهای کرونایی به ما یادآور 
شد، بحث صداقتی است که حاکمان باید با مردم داشته 
باشند؛ در واقع اینکه حاکمان به موقع مردم را در جریان 
اخبار قرار دهند و بتوانند مشــارکت آنها را برای عبور از 
شــرایط بحرانی جلب کنند تا قادر باشند بر اوضاع فائق 
شوند. درحال حاضر می بینیم که دنیا برای کرونا درمانی 
ندارد؛ یعنــی همه در معرض ابتلا بــه آن قرار داریم و 

واکسنی برای آن تدبیر نشده است.
 تنها چیزی که الان در همه جای دنیا به آن اشــاره 
می شود، همان بحث درخانه ماندن و قرنطینه خانگی 
اســت که احتیاج به مشــارکت و همراهی مردم دارد. 
به هرحال در ایران نیز شاهد بودیم که در ابتدای شیوع 
کرونــا، هم در بحث قرنطینه کردن مبــدأ این بیماری و 
هم در اطلاع رســانی اولیه، کمی تعلل صورت گرفت. 
اگر از همان ابتدا تمهیدات لازم برای این  کار اندیشــیده 
می شد، بیماری تا این حد گسترده نمی شد و کشور دچار 
این همه خســارت و التهاب نمی شد. بنابراین برخورد 
صادقانه حکومت با مردم، همیشه مهم بوده و هست 
و اینجا اهمیت آن بیشتر از پیش هویدا شده است. یک 
نکته دیگر هم در این میان ســطح اصطکاکی است که 

در جامعــه وجــود دارد؛ هم حاکمیت بــا مردم و هم 
اصطکاک در روابط خارجــی و بین المللی مان. نتیجه 
این اصطکاک فقط استهلاک منافع ملی بود که در این 
روزها خیلی به چشم آمد و به نظر می رسد باید در آن 

تجدید نظر کرد. 
در حوزه زندگی شــخصی من به عنوان یک شهروند 
نیز امســال نوروز متفاوتی را مثل بیشــتر ایرانی ها پشت  
ســر گذاشــتم؛ نه از دیدوبازدید فرزندان و نوه ها خبری 
بود و نه از حضور بر سر مزار درگذشتگان؛ حتی سفر به 
شهر و روستای زادگاه مان را هم به وقت دیگری موکول 
کردیم تا همه از بند این مصیبت به ســلامت عبور کنیم. 
تــلاش کردم از ایــن فرصت برای مطالعــه و همچنین 
مرور گذشــته اســتفاده کنم. چیزی کــه از این روزها به 
خاطــرم می آیــد که می توانــد برای جوانــان خصوصا 
در این روزها راه گشــا باشد، این اســت که جوانان نباید 
سعی کنند خودشــان را در بن بست قرار دهند. همیشه 
دنیا ســخت گیری هایی دارد، ولی راهی نداریم جز اینکه 
پیش برویم و سعی کنیم هرچند کوچک و کم، با اصلاح 
امور شرایط را بهتر کنیم. به نظر من اصلاحات می تواند 
بهترین مصلحت باشــد؛ اصلاحــات به عنوان مفهومی 
بزرگ در برابر براندازی. ازجمله تأملات دیگری که در این 
روزهای کرونایی در احوالات خودمان داشــتیم، این بود 
که تندروی نیز یک بن بســت است و هیچ وقت نباید در 
دامش بیفتیم. باید به جمهوری اسلامی و جمهوریتش 
در همان حدی که در قانون اساســی وجود دارد، پایبند 
باشــیم. اینها از چیز هایی بود کــه در این روزهای حصر 

خانوادگی به آنها فکر کردم و از آنها آموختم.

تأملاتی در روزهای کرونایی
 غلامرضا حیدرى
 نماینده مجلس

گزارش

در گذشــته، زندگی کشــاورزان بر تعــدد فرزند و 
اولاد آوری پایدار بوده است و خانواده های پرجمعیت 
روســتایی، بنیه قدرتمندتری برای مدیریت زمین های 
خود و کاشت و برداشــت محصول بیشتر که اغلب 
حاصل کار یدی بود، داشــته اند. امــا اکنون، باوجود  
تغییر شــرایط اقلیمــی و اجتماعی، هیــچ تغییری 
در ســاختار زندگی روســتاییان و بهینه کردن زیست 
آنها ایجاد نشــده اســت. ســالیان دراز خشک سالی 
در اســتان هایی مانند کرمان و سیستان و بلوچستان، 
بخــش بزرگــی از کشــاورزی و دامــداری را نابــود 
کرده و بســیاری از کشــاورزان و دامداران را یا وادار 
به مهاجــرت به شــهرها و به نوعی حاشیه نشــینی 
کرده یا ماندگان در روســتا را به ده نشــینانی منفعل 
و یارانه بگیر تبدیل کرده اســت . معیشــت دشوار این 
دو گروه عظیم روستایی، سبب تغییر در شیوه زندگی 

آنها به لحاظ فرزندآوری نشده است. 
در جنوب و شــرق اســتان کرمان، در هرمزگان، در 
خراســان و در سیستان و بلوچســتان می توان انبوهی 
کــودک دید که بــا پای برهنــه و لباس هایــی پاره و 
بســیار مندرس ، در تهیدست ترین شکل ممکن زندگی 
می کننــد. آنها والدین فردا هســتند. می تــوان در این 
مناطق زنان و مردانی را دید که لباس هایشــان از فرط 
وصله، دیگر جایی ندارد. پیرمردانی که هرگز در تمام 
عمر پولی برای خرید کفش نداشته و هنوز پاپوش هایی 
از برگ های درخت خرما می پوشند. می شود کسانی را 
دید که پیر شــده اند و لباس مندرس شان همان است 
کــه بود. اما همین مردمانی که ماه تا ماه فقط و فقط 
چشم انتظار دریافت یارانه و ادامه زندگی فقیرانه خود 
هستند، در عقبه خود چندین بچه دارند؛ بچه هایی که 
درســت مثل والدین شــان زندگی می کنند. دخترانی 
که زود شوهر داده می شــوند، اغلب به مردهایی که 
جای پدرشــان است و زندگی سخت از کپری به کپری 
دیگر، از گرتوپی به گرتوپی دیگر ادامه می یابد. اما چرا 
این شــرایط تغییر نمی کند ؟ اشکال از ساختار معیوبی 

است که تلاشــی برای بهبود سطح زندگی روستاییان 
انجام نداده است. 

تصور غالبی که درباره روستاهای ایران وجود دارد، 
به مراتع سرســبز لرستان و روستاهای پرباران و زیبای 
گیلان و مازندران برمی گردد. اما این همه ایران نیست. 
در نقاط بســیار دورافتاده، صعب العبور و فاقد جاده، 
روستاهایی در برهوت وجود دارد که خشک سالی های 
طولانی، مردمانش را فلج کرده اســت و شکل زندگی 
درســت، طبیعی، به قاعده و انسانی از آنها دریغ شده 
است. روستاییانی که در این مناطق زندگی می کنند به 
چند گروه تقسیم می شوند. یا شرایط خود را می پذیرند 
و تسلیم می شوند، چون فکر می کنند کاری از دستشان 
بر نمی آید یا اساســا، نسبت  به شــرایط خود اشراف و 
آگاهی ندارند. ورود تلویزیون و وســایلی چون موبایل 
در تغییــر این نگــرش و اطلاع و مشــاهده از زندگی 
شهرنشــینان و تصویری که از وســایل ارتباط جمعی 
مورد دسترســی آنها قرار گرفته، این تأمل را در حد و 
اندازه آنها میســر کرده اســت؛ یعنی به اندازه دانایی، 
ســواد و درک خود نسبت به موقعیت شــان، آگاهی 
نســبی، حداقلی و گاه حداکثری ایجاد شــده اســت. 
گــروه دوم درســت در همین نقطه شــکل می گیرند: 
مهاجران؛ مهاجرانی که یا با هزاران امید یا با انبوهی 
از خیال پردازی و رؤیا بافی روانه شــهرها می شــوند و 
اغلب در شــهرها به حاشیه ها رانده شده و از نعمات 
زندگی شــهری و اجتماعی، حداقل ها نیز به ســختی 
نصیبشان می شود و با تأسف، تعدادی از آنها، در شهر، 
نخستین چیزهایی که می آموزند، انواع ناهنجاری ها و 

بزهکاری هاست. 
حال دوباره به پرســش اول می رسیم. با وجود این 
اندازه از فقر که دامن روستاییان را رها نمی کند ؛ تعدد 
فرزندآوری چه دلیلی دارد ؟ پاســخ بســیار روشــن و 
واضح است: فقر فرهنگی. وقتی سیاست های افزایش 
جمعیــت، بدون هیــچ ملاحظــه ای و بخش نامه ای 
لازم الاجرا می شــود، تمام کشــور ملزم به اجرای آن 
می شوند. اگر تا پیش از اجرای این سیاست، خانه های 
بهداشت یا پزشــکان داوطلب در سمن های مختلف، 
در سفر به روســتاها، راجع به لزوم و چگونگی کنترل 
جمعیت در خانواده های فقیر روســتایی اطلاع رسانی 
می کردند، پس از ابلاغ دستورالعمل سیاست افزایش 

جمعیت، نه تنها اجازه توزیع لوازم پیشــگیری وجود 
نــدارد، بلکه حتــی مســئولان خانه های بهداشــت 

روستایی نیز مجبور به اجرای دستورالعمل شده اند. 
آنها دیگر اجازه ای برای توزیع وســایل پیشــگیری 
ندارنــد. نمی تواننــد بگویند کــه چگونه ایــن اندازه 
بارداری هم ســلامت مــادران و کــودکان را به خطر 

می اندازد و آنها را فرسوده و فرتوت می کند. 
همــه اینهــا یعنی فرهنگ ســازی. وقتــی از یک 
خانواده روســتایی ســؤال می شــود که بــا این همه 
ســختی، ایــن همه بچــه بــرای چــه می خواهید ؟ 
رایج تریــن و بدیهی ترین پاســخی که می شــنوید این 
و در خوش بینانه تریــن حالــت  داده»  اســت : «االله 
درست اینجا و در همین نقطه است که فرهنگ سازی 
آغاز می شــود. اگر به روستاییان آموزش داده می شد، 
چنین پاسخی هرگز از آنها شــنیده نمی شد. از سوی 
دیگر، نقش مراجع و مولوی ها و معتمدان محلی را 

نمی توان نادیده گرفت. 
در کشورهای پیشــرفته یا رو به توسعه، روستاها 
به همان اندازه شهرنشینان، از امکانات لازم رفاهی، 
فرهنگــی و آموزشــی برخوردارند و هرگز شــکاف 
آموزشــی، اجتماعی و فرهنگــی، آن چنان که میان 
شــهرها و روستاهای ما حاکم اســت، وجود ندارد. 
وقتــی به روســتاییان ما تقریبا هیچ آموزشــی داده 
نشــده، چگونــه می تــوان از آنان توقع داشــت که 
روش زندگی شــان شــکل دیگری از آنچه هســت، 
باشــد ؟ از ســوی سیاســت گذاران و برنامه نویسان، 
برای کمک و ارتقاي زندگی و بهبود ســطح دانایی، 
تقویت روحیه مطالبه گری و آگاهی روســتاییان چه 
تلاش ها و کارهایی انجام گرفته اســت ؟ آیا این فقر 
اقتصادی که همــراه با فقر فرهنگی روســتاییان را 
زمین گیر کرده اســت، نتیجه بی توجهی به وضعیت 
روستاییان نیست؟ سهم روستاییانی که خشک سالی 
و برنامه هــای غلط در زمینه های کلان کشــاورزی، 
باغداری، دامــداری و دیگر حِرَف از بین رفته مختص 
روســتایی، آنهــا را فلــج و زمین گیر کرده اســت ، از 
امکانات آموزشــی، رفاهــی، اجتماعــی، فرهنگی، 

اقتصادی، بهداشتی و ده ها مورد دیگر، چیست؟
چطور و با کدام منطق می شــود از این روستاییان 

تقاضای برداشت همه چیز داشت . 

تغییر در کلیشه هاي زندگی روستایی

 زهرا مشتاق

 احسان یارمحمدى

 پرنده آبى

چرخ دستی به جای ماشین 
سی ان ان گزارشــی از بچه های نیجریه ای که اکنون 
در جهان بســیار مشــهور شده اند منتشــر کرده است؛ 
ســه  نوجوان که ثابت کردنــد وقتی نوبت به خلاقیت 
می رســد، حتی یک قدم کوچــک هم می توانــد تأثیر 
بسیاری داشته باشــد. موزک سانی ۱۵ ساله با برادر ۱۰ 
ساله اش مالیک و پسرعموی ۱۳ ساله اش  با استفاده از 
وسایل روزمره به بازآفرینی موزیک ویدئوها و تریلرهای 
پرداختند.  اینســتاگرام  چندمیلیون دلاری هالیــوود در 
البتــه برادر بزرگ تر این فیلم ها را ویرایش می کند و این 
ســه نفر را مدیریت می کند. آنهــا امیدوارند این گامی 

باشد برای حضورشان در صنعت سرگرمی و تفریح. 
باباتوند ســانی (بــرادر ۲۳ ســاله) به ســی ان ان 
می گویــد: «خانه ما مانند یک خانه کمدی اســت. من 
فکر کردم چرا ایــن کارهایی که ما در خانه خود انجام 
می دهیــم  پخش آنلایــن نمی کنیــم؟ و به این ترتیب 

صفحه اینستاگرام Ikorodu Bois متولد شد.
از شروع کار، تشــویقی که از سراسر جهان دریافت 
کردیم انگیزه بســیار بزرگی برای ما برای ادامه بود. ما 

فقــط مرتبا محتوای خود را ارتقــا داده ایم». آنها برای 
فیلم بــرداری تولیداتشــان از ۹۰ دقیقه تــا چند هفته 
وقت می گذارنــد. آنها به جــای اتومبیل های لوکس و 
قلاب های بســکتبال، از گلدان، ویلچر و سطل استفاده 
می کنند. در صورت نیاز به وســایل اضافی، به ســراغ 
اعضای خانواده و همســایگان می روند و از آنها قرض 
می گیرند. سانی می گوید: «ما قصد داریم مردم  دریابند 
کــه محدودیتی در خلاقیت وجود نــدارد. در واقعیت 
شــما اتومبیــل گران قیمت نداریــد، امــا می توانید از 
چیزی اســتفاده کنید که به نظر یک ماشــین برسد. هر 

چیزی که شــما را از جایی به جایی دیگر ببرد می تواند 
نقــش اتومبیــل را بازی کند، به همیــن دلیل ما از یک 

چرخ دستی استفاده می کنیم».
ایــن کار آنها با اســتقبال بازیگــران هالیوودی هم 
روبه رو شــده است؛ مثلا ویل اسمیت، بازیگر آمریکایی، 
با ۴۳٫۹ میلیون دنبال کننده، کلیپ آنها از نســخه تریلر  
«Bad Boys Forever» را منتشر کرد و نوشت: «انگار ما 
دوباره آن را دوبله کرده ایم»؛ اتفاقی که باعث شــد این 
پسران نیجریایی خود را در آســمان ببینند، درحالی که 
آنهــا هنوز شــهرت تازه یافته خود را بــرای درآمدزایی 

استفاده نکرده اند. 
ســانی اعتراف می کند که درآمد از طریق تولیدات 

آنها «آسان» نیست.
درحالی که هــم ۵۰۰ هزار دنبال کننده اینســتاگرام 
آنها  راضی هســتند و هم والدین پســران از سرگرمی 
غیرمعمول آنها حمایت می کننــد، اما هنوز خلق پول 
و گرفتن آگهی رخ نداده اســت. پسران در این گفت وگو 
بارها تأکید کردند که حمایــت والدین آنها را گام به گام 

همراهی کرده است. 


